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 (6) ثالثه در اذان شهادت: موضوع

 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله قاءل یوم الی الله أعداء أعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی سیما لا الله آل آله علی و الله رسول علی

 در ایشان که بود این (علیه تعالی الله رضوانالعظمی خوئی ) الله آیت حضرت مرحوم فرمایشات از یکی

 .را استحباب و شرعی حکم نه ،کندمی درست را ثوابمعتقدند که تنها  «سنن ادله در تسامح» دهقاع با رابطه

 این در روایتی که است جایی ،کند درست هم ابباستح «سنن ادله در تسامح» دهقاع فرضا  نویسند: ایشان می

 .باشد رسیدهبه ما  معصوم از زمینه

 «کذا ثواب   له ،کذا فعل من»

 .کند نفی را آن هم روایتی و برسد روایتی اینکه نه

 ثالثه شهادت در یایترو که نیست چنین «فیه نحنما » درزیرا  ،نیست تام بزرگوار این فرمایش کردیم عرض ما

 .باشد آمده ثالثه شهادت عدم در دیگر روایتی و باشد آمده

 «عدمه مع بلوغ بلوغه لا فحسب الثواب بلوغ بصورة خاصة یفه هایمتسل ریتقد یعل»

 .ندارد ثواب بگوید روایتیو  دارد ثواب بگوید روایتینه اینکه 



 اینجا در .نیست درست ثالثه شهادت بگوید که ریمندا روایتی ما. نیست اینطور «فیه نحن ما» کردیم عرض

 روایت «فیه نحن ما» در ما که کند درست خواهدمی ایشان وجود دارد که تقاضا دارم عزیزان دقت کنند. اینکته

 .داریم عدم رب

ویند: گاز اینکه می ایشان دلیل. نیست «سنن ادله در تسامح» دهقاع مشمول ،داریم عدم بر روایت به دلیل اینکه

 ؟!یستچ "روایت بر عدم داریم"،

 علی الثواب وعدم الروایة تلک بکذب القطع عنه بلغنا قد والصدوق الشیخ وهو الراوی إن حیث»

 «الشهادة

و ثوابی برای شهادت ثالثه  داریم قطع روایات این کذب به ما: اندگفته «طوسی شیخ» و «صدوق شیخ»

 .داریم کذب در هم روایات سری یک و زمینه این در روایات سری یک زیرا ،مترتب نیست

 چنین نظری داشته باشند! هستیم قائل ایشان این برای که عظمتی و جلالت آن با نیست انتظار بزرگوار این از

 :کردید نقل خودتان که همانطور کنیممی عرض بزرگوار این محضر ما

 (ةیالبر ریخ محمد وآل الله یول ایعل أن)ل قو من الأخبار شواذ یف یرو ما فأما: ةیالنها یف خیالش وعن»

 «والإقامة الأذان یف هیعل عملی لا فمما

 عمل قابل «الله ولی علی» است شده وارد شاذه اخبار نویسند: دردر کتاب النهایة می« شیخ طوسی»

 .است کرده خطا کند عمل کسی اگر و است نکرده عمل هاآن به کسی اقامه و اذان در و نیست

 به حال معمول   .نیست آمده است، معمول  به ثالثه شهادت شود روایتی که درقسمت چنین استفاده می از این

 است. دیگری حرف ،ستا کذب به قطع و است دروغ روایت ایناست و اینکه  حرفنیست یک 



 ؟!است آمده «الشهادة علی ثوابال عدم و الروایه هذه کذبب قطع» عبارت:« طوسی شیخ» فرمایش کجای در

 :کردند نقل ایشان که ستا یعبارت «طوسی شیخ» فرمایش ذیل در

 «مخطئا انک به عمل فمن»

 مرتکب شده است. ییخطا کارعمل کند،  ثالثه شهادت به یکس هر

 نویسند:می بلافاصله و است کرده نقل «نهایه»کتاب  ازاین روایت را  «مرحوم خوئی»

 «به أثمی لم انسان فعله ولو: ثم قال المبسوط عن ونحوه»

 بگوید اقامه و اذان در را ثالثه شهادت کسی اگر: نویسدکند و میمطلب را بیان می همین هم مبسوط و

 .است مرتکب نشده گناهی

اگر این دو نظریه  .است نشده مترکب گناهی :گویدمی جاایننویسند خطا کرده، اما در ایشان در جای دیگر می

 کرده اشتباهعمل کند  ورود قصد بهو  روایت این استناد به بخواهداگر کسی  که است این مساویرا جمع کنیم 

 .ندارد اشکالی نباشد ورود قصد به اگراست، اما 

 نویسد:می هم «طوسی شیخ مرحوم»

 «فصوله مالک الأذان ولا لةیفض من سیل أنه ریغ»

 ثالثه شهادت یتجزئ قصد به کسی اگر کهمبنی بر این کند ثابت را فقها دیگر فرمایشخواهد این مطلب هم می

آن  استثنای به ،هستندبر این عقیده  همه هم ما معاصر فقهای .دارد شرعی اشکال «شارعال لیإ ااستناد» ،بگوید

 .هستند استحباب به قائل که کسانیدسته از 



 یک بارتبه است. اگر یک م کرده مطرح العظمی خوئی الله آیت حضرت که ستا نکاتی ثالثه شهادت بحث بزنگاه

 آقای معتقد هستید ثالثه شهادت به مشروعیت که شما ؤال کنند:س ومواجه شویم  متعصب وهابی یا سنی

 چنین نظری دارند. «خوئی»

مبارک  نظر این .است بزرگوار این اجتهاداین  چنین فرموده است و« مرحوم خوئی» شما باید در جواب بگویید:

 .نیست تقلید برای راهی استدلالی هایبحث در گرچه .هست محترم شانمقلدین و خود برای ایشان

 فتوای آیت الله العظمی خوئی هم ذیل در است. آمده عملیه هایرساله در که است فتاوایی همان مقلدین برای

 پذیر امکان آن کردن ترک است، شده شیعه شعائر بارزترین از : شهادت ثالثه یکیگویدمی که خواند خواهیم را

 طلبگی ،علمی هایاین مباحث، بحث. آیدمیبوی وجوب  «یمرحوم خوئ»از فرمایش  .شود ترک نباید و نیست

 .است حوزوی و

 شهادت روایات کذب به" گفته باشند: که ایجمله «طوسی شیخ»ما از . استچنین  «طوسی شیخ» بنابراین نظر

 .یمیافتن «طوسی شیخ» از تعبیری نچنی ما ید،کرد نقلزمانی که حضرتعالی هم . یمندید قطع دارم" ثالثه

 لعنهم) مفوضه را ثالثه شهادت روایاتگویند: می «صدوق شیخ» کنیم.را بررسی می «صدوق شیخ» حال نظر

 وضع کردند. (الله

 شیخ» دیدگاه از مفوضه بحث ، زیراماست فقهای همه نقد مورد «صدوق شیخ» فرمایش کردیم عرض ما

 .چیست مفوضه از مراد که و معلوم نیست نیست روشن «صدوق

 علم از و کندنمی سهو پیغمبر اکرم که است این تفویض معنای اگر گفتند «مجلسی علامه مرحوم» که همانطور

 د!هستن مفوضه شیعه تمام استادش و «صدوق شیخ»غیر از  بنابراین ،ندارند خبر غیب



 جعلیات ازیکی  و ستا جعلی روایات این :فرمایدمی که «)رضوان الله تعالی علیه( صدوق شیخ» فرمایش

 .است نادره فرمایشات هم و رودمی السؤ زیر مفوضه هم ،است مفوضه

دهند، و نسبت جعل نمی کنندنمی همفوض به استناد ،رسندمی روایات این بهزمانی که  فقها دیگر بینیممی ما

 است. آمده هذشا روایات در گویندمی بلکه

 و «علامه» ،«طوسی شیخ» ،اندکرده جعل مفوضه مدعی است «صدوق شیخ» که را یتاروای همین به بیان بهتر

 .است آمده چنین روایات و مطالبی هشاذ روایات در :گویندمی دیگر بزرگان

 نگفته کسی همچنین. مخالف مشهور است ، اما مفهومااست صحیح سندا کهروایت شاذه روایتی است  گفتیم ما

 !!ستا جعلی روایت هشاذ روایت و ستا جعلی حدیث شاذ حدیثاست 

نظر ایشان در مورد رأی  .ندارد نظر خودش رجالی هایبحث در «صدوق شیخ مرحوم» کردیم عرض ثالثا  

 استادشان چنین بیان شده است:

 «حیصح یعند فهو یخیش صححه لماک: الله رحمه الصدوق وقول»

من  فیالتحر ثیلأحاد الخامس الرواة فصل، ال153، ص 0ت، ج یالب آل مؤسسة: سندهیتراثنا، نو مجلة

 عةیالش

شود، در مبحث صحیح که در حوزه علمیه هم تدریس می« المدخل إلی علم الرجال و الدرایة»بنده در کتاب 

 گوید:مطالبی در خصوص فرمایش ایشان که می« من لا یحضر»بودن یا صحیح نبودن روایات کتب اربعه قسم 

 دهم."دهم و بین خود و خدا شهادت میوردم که به صحت آن فتوا می"من در این کتاب روایاتی آ

 مسائل در ایشان .هست منبری فرمایش یک ، بلکهنیست استدلالی فرمایش یک ایشان فرمایش ام کهو گفته

 .است «)قدس الله سرّهما( ولید ابن» بزرگوارش استاد تابع و ندارد نظر خاصی رجالی



 در. ایشان همچنین نیست استناد قابل اینجا درتعالی علیه(  الله رضوان) یخوئ مرحوم» فرمایش بنابراین

قاعده  ملاکتواند نمی ،بودند کرده حکم «طوسی شیخ» و «صدوق شیخ» که روایاتی :گویدمی بعد بخش

 .باشد «سنن ادله در تسامح»

 :فرمایدمی که)علیه السلام( داریم  صادق امام از روایتی «طبرسی» اثر« حتجاجإ»در کتاب 

مِنِینَ  أَمِیرُ  عَلیِ فَل یقُل   اللَهِ  رَسُولُ  مُحَمَد   اللَهُ  إِلَا  إِلَهَ  لَا  أَحَدُکم   قَالَ  فَإِذَا»  «ال مُؤ 

 علی: بگوید باید پس دهد،می اسلام گرامی نبی رسالت و خدا وحدانیت به شهادت هرکسی

 .هست امیرالمؤمنین

 ،2 ج باقر، محمد خرسان،: مصحح/  محقق علی، بن احمد طبرسی،: نویسنده اللجاج، أهل علی الإحتجاج

 رسول قال بما فضلهم تذاکروا لما الأنصار و المهاجرین من کثیرة جماعة علی ع احتجاجه باب ،250 ص

 الجمیل القول من غیره و علیه النص من ص الله

 نویسد:سپس می ایشان

 «للاستدلال صالحة ریغ سندها لضعف نهاکل»

 .نیست استدلال قابل سند ضعف خاطره ب وایتر این

 «التسامح قاعدة یعل إلا بناءا»

 مگر در قاعده تسامح در ادله سنن.

 و استحبابی مسائل درگوید: این روایت به خاطر ضعف سند قابل استدلال نیست، مگر اینکه ما ایشان می

 .یمباش «سنن ادله در تسامح» دهقاع به قائل حرمت و کراهات



 «عرفت ماک بها قولن ولا»

 .نیستیم همقائل به این قاعده )آقای خویی( ما 

 آقایانی، اما نیستید «سنن ادله در تسامح» قاعده به قائل حضرتعالی کنیممی عرضایشان  خدمتدر اینجا  ما

 اینکه معتقدند  ندسته دسته اول بزرگوارانی :ندادسته دو دهستن «سنن ادله در تسامح»قاعده  به قائل که

 .کندمی درست شرعی حکم دهقاع

 کراهت و استحباب شرعی حکم گویندمی هم دیگر دسته .نداردوجود  مشکلی بزرگواران ایننظر  مبنای بر

 .دارد ثواب بلکه ،ندارد یاشکال بزرگواران این مبنای بر. کندمی تبترم ثواب بلکه ،کندنمی درست

 کهاین است  بعد نکتهخیر.  یا هستیم «سنن ادله در تسامح» به قائل ما آیا که پس این یک بحث مبنایی است

 گویند:می

 «ةیالروا هذه یمستند إل المستحبة الأجزاء من الشهادة ونک من البحار یف ما ولعل»

 مستند فرمایششانمستحب است،  اقامه و اذان در ثالثه شهادت فرمایدمی که «مجلسی مرحوم» شاید

 .است روایت این به

 «الشاذة النصوص رهما بورودیوغ خیوالش الصدوق شهادة من هعرفت ما أو»

 آن ها را «صدوق شیخ» و «طوسی شیخ» که است یروایات به «مجلسی علامه مرحوم» استناد اینکه یا

 اند.دانسته نصوص شاذه

 همان نصوص عمدتا   دیگران و «مجلسی مرحوم»استناد  .است صحیحی فرمایش واقعا   هم ایشان فرمایش

 :گویدیم آخر در ،در این بحث  مناقشه وایشان پس از نقد  .است نرسیده ما دست به که است شاذه



 «الخطب هونی یالذ نکول»

 :است این ،کندمی آسان را مسئلهآنچه 

 «الرسالة ماتمن متمّ  ةیالولا انتک أن بعد»

 .است رسالت ماتمتمّ  از منینامیرالمؤ ولایت داریم یقینعلی رغم اینکه 

 «مانیالا ماتومقوّ »

 .است مسلمان یک ایمان قوامولایت امیرالمؤمنین 

 «نیالد مالک ومن»

 .است امیرالمؤمنین ولایت به اسلام دین کمال و

 «:یتعال قوله یبمقتض»

 به مقتضای آیه شریفه:

مَ یال  ) تُ  وَ  م  کنَ یدِ  م  کلَ  مَل تُ کأَ  و  مَتِ  م  یکعَلَ  أتَ مَم  لامَ  مُ کلَ  تُ یرَضِ  وَ  ینِع  ِس   (نا  یدِ  الإ 

 2، ادامه پ 100، ص 1، ج الخوئي السيد:  نويسنده، الصلاة كتاب

  .کردم کامل را دین امروز فرماید:خداوند عالم می

 گر این استنشان عبارات در تزلزل است. شده نازل عرفهاین آیه شریفه در شب یا روز  دوم خلیفه فتوایطبق 

 و متعدد روایات اینکهعلی رغم  ،باشد شده نازل عرفه شب در کهبر فرض  .ندارد اساسی و پایه ایشان سخن که

 این آیه شریفه در روز عید غدیر نازل شده است. دهدکه نشان می داریم صحیحه



 شده نازل غدیر عید روز در آیه این :گویدمی« ابوهریره»وارد شده است که  هشتم جلد «بغداد تاریخ»کتاب  در

 .گفت تبریک هم دوم خلیفه و کرد بنص ولایت برای راعلی بن أبی طالب  پیغمبر اکرم آنکه از بعداست، 

 «سلمم کلّ ! أصبحت مولای و مولی یابن أبی طالببخٍّ بخٍّ »

:  تحقيق ،103، ص0ج بغداد، تاريخ ،(هـ369متوفاى) الخطيب ثابت بن  علي بن أحمد ابوبكر البغدادي،

 .م 2331 - 2321 اول، چاپ بيروت، – العلمية الكتب دار: ناشر عطا، القادر عبد مصطفى

 کامل دین کهاست  افتاده اتفاقی چه عرفه شب در ببینیمباشد؛ باید  شده نازل عرفه شب در بر فرض این آیه

است؟! چه  کرده رضایت اعلام دین یک عنوان به اسلام از عالم و خداوند رسیده اتمام به الهی یهانعمت، شده

 اتفاقی افتاده است؟!

 (م  کنَ یدِ  م  کلَ  مَل تُ کأَ  مَ و  یال  )

مَ(ی)ال   با عرفه شب نازل شده است، باید بگوییم عرفه شب دراین آیه  دگوییمی اینکه اولا   .باشد روشن باید  و 

 فرماید:میبلکه  ،«اللیل أکملت لکم دینکم» فرماید:وند نمیخدا .دارد منافات

مَ یال  )  !!(م  کنَ یدِ  م  کلَ  مَل تُ کأَ  و 

لیلة »یا « مزدلفه» عرفه از بعد شب یا عرفه شب در :گویدمیکه  کنندمی نقل دوم خلیفه از هک روایتی چند

 .است داده رخ قضایا و داستان این« الجمع

کنند در این شب است؟! اگر ادعا می شده کامل دین که داده رخ ایحادثه چه است؟! افتاده اتفاقی چه آنجا در

 روزهگویند در این شب اگر می است. بوده واجب هم قبل سال 19 نماز ، باید بگوییماست واجب شده نماز

 .شد واجب هجرت دوم سال در قبل سال 3 به نزدیک واجب شده است، باید بگوییم روزه

لِ  مِن نَ یالَذِ  یعَلَ  تِبَ ک مَاک امُ یالص   مُ یکعَلَ  تِبَ ک آمَنُوا نَ یالَذِ  هَایأَ  ای)  (م  کقَب 



 بودند شما از قبل که کسانی بر که گونههمان شده، نوشته شما بر روزه! ایدهآورد ایمان که افرادی ای

 .شوید پرهیزکار تا شد؛ نوشته

 209 آیه(: 1) بقره سوره

کنند در این شب حج واجب شده است، باید بگوییم حج چندین سال قبل واجب شده است. اگر ادعا می

 فرماید:همچنانکه خداوند متعال می

تَطَاعَ  مَنِ  تِ یال بَ  حِج   النَاسِ  یلَ عَ  وَللَِهِ )  (لا  یسَبِ  هِ یإِلَ  اس 

 .دارد آنجا به رسیدن برای توانایی که کسی هر بر استبر مردم واجب  خدا امر به خانه آن زیارت و حجّ 

 31 آیه(: 9) عمران آلسوره 

 وجوب با رابطه در آیاتی قضایا این از قبل ، باید بگوییماستواجب شده  زکاتکنند در این شب اگر ادعا می

 بفرماید: عالم خداوند که باشد داده رخ ایحادثه آمده باشد، حکمی ،باشد افتاده اتفاقی بایدداریم.  زکات

مَ یال  ) تُ  وَ  م  کنَ یدِ  م  کلَ  مَل تُ کأَ  و  مَتِ  م  یکعَلَ  أتَ مَم  لامَ  مُ کلَ  تُ یرَضِ  وَ  ینِع  ِس   (نا  یدِ  الإ 

 دین به همین خاطر نیامد شرعی حکم آن از بعد و شد تمام شرعیه احکام بیان همه کنندادعا می آقایان این اگر

 آمده بودیم، مدینه به که الوداع حجه از بعد :گویدمی کلاله بحثدر مورد  دوم خلیفهگوییم ، میاست. شده کامل

 بگوییم که نیست نبنابراین چنی .است شده نازل دیگرآیه  چندین و آمد کلاله حکم بعد روز 38 الی 98 حدود

 نویسد:می «مرحوم خوئی. »باشد شده مختومه شرعیه احکام تمامپرونده 

 «الرسالة ماتمن متمّ  ةیالولا انتک أن بعد»

 فرماید:کند که خداوند متعال میاشاره می مائده سوره 61 آیه به «الرسالة متممات» البته



عَل   لمَ   إِن   وَ  کرَب   ن  مِ  یکإِلَ  أُن زِلَ  ما بَل غ   الرَسُولُ  هَایأَ  ای) تَ  فَما تَف   (رِسالَتَه بلََغ 

 ،ینکنچنین  اگر و برسان( مردم به) کاملا   است شده نازل تو بر پروردگارت طرف از آنچه امبریپ یا

 .یانداده انجام را او رسالت

 61(: آیه 5سوره مائده )

مرحوم »فرمایش  مابقی. کندنمی تطبیق وجه هیچ هب بافندمی آقایانادعاهایی که  بااین آیه هم  که است روشن

 که در جلسه بعد توضیح خواهیم داد. دارد ظریفی نکات «خوئی

 برکاته و الله رحمة و علیکم والسلام

 


